
وقتی دولت آینده را 
روایت نمی کند

گفت وگوی اخیر رئیس جمهور پزشــکیان 
بــا مــردم را نبایــد صرفا مجموعــه ای از 
توضیحات دربــاره اقتصاد، انــرژی، روابط 
خارجــی یا مســائل اجرایی دانســت. این 
گفت وگو، در واقع تلاشی برای روایت منطق 
حکمرانی دولت در مواجهه با مجموعه ای 
از بحران هــای هم زمــان بــود؛ روایتی که 
نشان می دهد دولت چگونه شرایط کنونی 
کشور را درک می کند و چه منطقی را برای 
اداره آن برگزیــده اســت. در این گفت وگو، 
دولت تصویــری از کشــوری ارائه می کند 
که در معرض جنــگ، تحریم، ناترازی های 
اقتصــادی، بحران انــرژی، کمبــود آب و 
فشــارهای خارجی قرار داشته و در چنین 
شــرایطی، تلاش کرده اســت تداوم اداره 
کشور و ارائه خدمات عمومی را حفظ کند. 
این روایت، بیش از آنکه بر دســتاوردهای 
اقتصادی یا شاخص های رشد تکیه داشته 
باشــد، بر توانایی نظام حکمرانی در حفظ 
ثبات و استمرار عملکردهای حیاتی کشور 
اســتوار اســت. از این منظر، اگرچــه واژه 
«تــاب آوری» در گفت وگو به صراحت بیان 
نمی شــود، روح حاکم بر آن همان منطق 
حکمرانــی تاب آور اســت؛ یعنــی حفظ 
انســجام نهادی، جلوگیــری از اختلال در 
خدمات عمومی و افزایش ظرفیت کشــور 
برای عبور از فشــارهای بیرونی. در کنار این 
رویکرد، برخی محورهای مطرح شــده در 
گفت وگو نیــز از منظر اصــلاح حکمرانی 
قابل توجه انــد. تأکید بر شایسته ســالاری 
به جای ســهم خواهی سیاســی، واگذاری 
اختیارات بیشــتر به استان ها، اصلاح نظام 
بانکی، توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر و 
تکمیــل کریدورهــای حمل ونقل، همگی 
نشــان می دهد دولت در پی اصلاح برخی 
سازوکارهای اداره کشور است. این رویکرد، 
اگر با اصلاحات نهادی همراه شود، می تواند 
زمینه ارتقای کارآمدی حکمرانی را فراهم 
کند. اما درســت در همین نقطه، مهم ترین 
خلأ گفت وگو آشکار می شود. دولت مسیر 
عبور از بحران را توضیح می دهد، اما مقصد 
این مســیر را کمتر ترســیم می کند. امروزه 
دولت ها فقط با قانون، بودجه و تصمیمات 
اجرایی حکومت نمی کنند؛ آنها با «روایت 
آینده» نیــز حکمرانــی می کننــد. روایت 
آینده پلی اســت میان تصمیم های امروز و 
امیدهای فردا. اگر جامعه نداند اصلاحات 
امروز قــرار اســت آن را به چــه آینده ای 
برســاند، حتی درســت ترین سیاست ها نیز 
ممکن اســت صرفا به  عنوان مجموعه ای 
از محدودیت ها، صرفه جویی ها و هزینه ها 
تلقی شــوند. اینجاســت که تفاوت میان 
«حکمرانی بحــران» و «حکمرانی آینده» 
آشکار می شود. حکمرانی بحران، بر کنترل 
آســیب ها، حفظ ثبات و مدیریت شــرایط 
دشــوار تمرکز دارد، اما حکمرانــی آینده، 
توانایــی تبدیل مدیریت مســائل جاری به 
یک نقشه راه روشــن درباره آینده اقتصاد، 
فنــاوری، جامعــه و جایــگاه بین المللی 
کشور اســت. این نوع حکمرانی، علاوه بر 
مدیریت امــروز، تصویــری باورپذیر از فردا 
نیز ارائه می دهــد؛ تصویری که بتواند امید 
اجتماعــی، اعتمــاد عمومی و مشــارکت 
شــهروندان را تقویت کنــد. در گفت وگوی 
اخیر، این روایت آینده کمتر دیده می شــود. 
دولت توضیح می دهد چگونه می خواهد 
ناترازی انرژی را کاهش دهد یا ساختارهای 
اجرایــی را اصلاح کنــد، اما کمتــر به این 
پرســش پاســخ می دهد که کشور چگونه 
به بازیگــری مؤثر در کریدورهای منطقه ای 
و زنجیره های ارزش جهانی تبدیل خواهد 
شد و کیفیت زندگی شــهروندان بر اساس 
چه شاخص هایی بهبود خواهد یافت. امروز 
رقابت کشورها فقط بر سر مدیریت بحران 
نیســت؛ رقابت اصلی بر سر توانایی خلق 
آینده است. دولت هایی که بتوانند آینده ای 
روشــن، قابل ســنجش و دســت یافتنی را 
برای جامعه روایت کنند، سرمایه اجتماعی 
بیشــتری به دســت می آورند و همراهی 
عمومی با اصلاحــات را افزایش می دهند. 
از این رو، شاید مهم ترین گام تکمیلی برای 
دولــت، نه صرفا ارائه گــزارش عملکرد یا 
تشریح چگونگی عبور از بحران، بلکه تدوین 
و روایت یک «تصویر ملــی از آینده ایران» 
باشد؛ تصویری که دارای چند ویژگی اساسی 
باشــد: زمان مند و قابل سنجش، مبتنی بر 
ظرفیت هــای واقعی کشــور، پیوندخورده 
با اقتصاد دانش بنیــان، هوش مصنوعی و 
ژئواکونومــی و در نهایــت، مرتبط با بهبود 
ملموس کیفیــت زندگی مردم. مردم فقط 
بــرای عبور از بحران هزینه نمی دهند؛ آنان 
زمانی بــا اصلاحات همراه می شــوند که 
مقصد این مسیر را نیز ببینند. در عصر رقابت 
بر ســر آینده، موفقیت دولت ها نه فقط در 
توانایــی مدیریت بحران هــای امروز، بلکه 
در قدرت آنان برای روایت آینده ای اســت 
که جامعه حاضر باشــد بــرای تحقق آن 
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روزنامه نــگاری در ایــران امروز، به آزمونی دشــوار بــرای حرفه ای گری، 
استقلال و مسئولیت اجتماعی تبدیل شده است. روزنامه نگار باید هم زمان با 
دستمزدهای ناکافی، امنیت شغلی شکننده، محدودیت دسترسی به اطلاعات 
و نگرانی از پیامدهای حقوقی و قضائی کار کند. در چنین شــرایطی، چگونه 
می توان از روزنامه نگار انتظار داشت در چنین محیطی، همچنان با آرامش و 
استقلال برای کشف حقیقت تلاش کند؟ البته مشکل روزنامه نگاری در ایران 
را نباید فقط در جدول حقوق و دســتمزد جست وجو کرد. مسئله عمیق تر از 
این اســت. روزنامه نگار هنوز جایگاه واقعی خــود را در نظام حکمرانی پیدا 
نکرده اســت. اگر حکمرانی شــفاف، پاسخ گو و ضدفســاد می خواهیم، باید 
روزنامه نگار حرفه ای را بخشی از سازوکار نظارت عمومی بدانیم. روزنامه نگار 
تحقیقی یکی از کم هزینه ترین ابزارهای پیشگیری از فساد است؛ زیرا بسیاری 
از تخلفــات پیــش از آنکه به بحــران تبدیل شــوند، در گزارش های دقیق و 
پیگیرانه روزنامه نگاران آشکار می شوند. اما وقتی روزنامه نگار می داند انتشار 
یک گزارش حســاس ممکن است بیش از مفسد برای او هزینه داشته باشد، 
طبیعی است انگیزه ورود به پرونده های دشوار کاهش پیدا کند. روزنامه نگاری 
که نگران ازدســت دادن شــغل، قرارداد یا مواجهه بــا برخوردهای حقوقی 
اســت، بخشی از انرژی خود را به جای کشف حقیقت، صرف حفظ موقعیت 
حرفه ای خود می کند. اینجاست که مسئله روزنامه نگار از یک مسئله صنفی 

به مسئله ای در حوزه منافع عمومی تبدیل می شود.
آمارهای موجود نیز نشــانه های نگران کننده ای دارد. در یک سال گذشته، 
بر اساس بررســی اجمالی انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران، بیش از ۱۰۰ 
روزنامه نگار فقط در تهران شــغل خود را از دست داده اند. این اتفاق فقط به 
معنای بیکارشدن تعدادی روزنامه نگار نیست. هر روزنامه نگاری که از چرخه 
حرفه ای خارج می شــود، بخشــی از ظرفیت تولید اطلاعات معتبر و نظارت 
اجتماعی نیز از دســت می رود. نتیجه نهایی، تضعیف مرجعیت رســانه ای 
اســت. این مسئله در شــرایط بحران و جنگ اهمیت بیشــتری پیدا می کند. 
روزنامه نــگاران ایرانی در جنگ اخیر، در شــرایط دشــواری فعالیت کردند و 
بسیاری از آنان مسئولانه و حرفه ای کوشیدند وظیفه خود را انجام دهند. اما 
هم زمان باید یک واقعیت را پذیرفت: بخش بزرگی از فضای اطلاع رسانی در 
اختیار رســانه های حاکمیتی قرار داشت و امکان فعالیت مستقل و حرفه ای 
برای رسانه های غیردولتی محدود بود. در نتیجه، بخشی از رسانه های مستقل 
عملا از تولیدکننده خبر به بازنشرکننده محتوایی تبدیل شدند که جای دیگری 

تولید شده بود. این وضعیت یک خطای راهبردی است. در شرایط بحران، تنوع 
رسانه ای می تواند بخشی از ظرفیت امنیت ملی باشد. رسانه مستقل حرفه ای 
می تواند روایت های مختلف را بررســی، اطلاعات را راستی آزمایی، از زوایای 
متفاوت به یک رویداد نگاه و پرسش هایی را مطرح کند که رسانه رسمی شاید 
امکان یا انگیزه طرح آنها را نداشــته باشــد. جامعه ای که فقط با یک روایت 
مواجه شود، لزوما جامعه ای مطمئن تر نیست؛ گاهی برعکس، مستعدتر برای 
بی اعتمادی و پذیرش روایت های بیرونی است. قطع یا محدودشدن اینترنت 
نیز این مسئله را تشدید می کند. اینکه برای روزنامه نگار امکان دسترسی ویژه 
به اینترنت فراهم شــود اما بخش بزرگی از مخاطبان او امکان دسترسی آزاد 
و عادی به اطلاعات نداشــته باشند، نمی تواند راه حل مسئله ارتباطی کشور 
باشد. رسانه زمانی معنا پیدا می کند که میان تولیدکننده و مخاطب، یک شبکه 

ارتباطی قابل اعتماد و پایدار وجود داشته باشد.
اگر قرار اســت مرجعیت رسانه ای کشور بازســازی شود، باید رسانه های 
حرفه ای و مســتقل را به رســمیت شــناخت و برای فعالیت آنها در شرایط 
عادی و بحرانی، قواعد روشــن و قانونی تعریــف کرد. روزنامه نگار باید بداند 
چه اطلاعاتی واقعا محرمانه اســت، چرا محرمانه است و چه حدودی برای 
انتشــار آن وجود دارد. اصل نباید بر محدودیت باشد و استثنا بر آزادی، بلکه 
باید چارچوب های حرفه ای و قانونی روشن، جایگزین ابهام و محدودیت های 
سلیقه ای شــود. در کنار این مسائل، معیشــت روزنامه نگاران نیز دیگر قابل 
چشم پوشــی نیســت. روزنامه نگاری بــا قراردادهای کوتاه مدت، دســتمزد 
ناکافی و امنیت شــغلی پاییــن، نمی تواند به یک حرفه پایدار تبدیل شــود. 
صاحبان رسانه های مستقل با سیلی صورت را سرخ نگه داشتند. دولت باید 
از رســانه های مستقل حمایت کند و ســازوکار این حمایت باید شفاف، قابل 
سنجش و غیرتبعیض آمیز باشد. مشخص باشــد کدام رسانه، بر اساس چه 

شــاخص هایی و به چه میــزان از حمایت عمومی برخوردار می شــود و این 
اطلاعات به صورت منظم در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. حمایت از رسانه 
نباید به ابزار وابسته کردن رسانه تبدیل شود. حمایت واقعی زمانی معنا دارد 
که استقلال حرفه ای رسانه را تقویت کند، نه اینکه آن را به دریافت کننده دائمی 
منابع دولتی تبدیل کند. در کنار حمایت از رسانه ها، بیمه، قراردادهای کاری، 
حقوق قانونی و حمایت حقوقی از روزنامه نگاران نیز باید جدی گرفته شود. 
روزنامه نگاری که دغدغه نان دارد، دشوارتر می تواند با آرامش برای حقیقت 
بجنگد. با این همه، مسئولیت فقط بر عهده حاکمیت و مدیران رسانه نیست. 
روزنامه نگاران نیز در برابر جامعه مسئولیت دارند. در دوره ای که شبکه های 
اجتماعی، هوش مصنوعی و شبه رسانه ها مرز میان خبر و شایعه را کم رنگ 
کرده اند، مهم ترین سرمایه روزنامه نگار حرفه ای، اعتماد است. راستی آزمایی، 
ســنجش منابع، پرهیز از هیجان زدگی و مقاومت در برابر وسوســه کلیک و 
دیده شدن، همان چیزهایی است که روزنامه نگاری حرفه ای را از تولیدکنندگان 
انبــوه محتوا جــدا می کند. امروز بیــش از هر زمان دیگری بــه روزنامه نگار 
حرفه ای نیاز داریم. اگر رســانه های شناســنامه دار و روزنامه نگاران حرفه ای 
تضعیف شوند، میدان خالی نمی ماند؛ این میدان را شبه رسانه ها، شایعه سازان 
و کسانی پر خواهند کرد که ممکن است رسانه را نه برای اطلاع رسانی، بلکه 
برای کســب قدرت، منافع اقتصادی، تشــویش افکار عمومی یا حتی اخاذی 
بخواهند. القصه، جامعه ای که روزنامه نگار حرفه ای و مستقل نداشته باشد، 
دیر یا زود هزینه نبودن او را خواهد پرداخت که نه فقط در کاهش شفافیت و 
گسترش شایعه و فساد، بلکه در فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه 
اجتماعی خود را نشان خواهد داد. خلأ روزنامه نگار را نمی توان با انبوه محتوا، 
بازنشرهای بی نام ونشان و روایت های رسمی پر کرد. از این رو، روزنامه نگار را 
باید به رسمیت شناخت؛ نه به  عنوان روابط عمومی دستگاه ها، نه تکرارکننده 
اخبار رســمی و نه موی دماغ مدیران، بلکه به  عنوان یکی از ارکان شفافیت، 
پاسخ گویی و سلامت حکمرانی. جامعه ای که از پرسش روزنامه نگار نترسد، 
از خطاهای خود آگاه تر و برای اصلاح آنها آماده تر خواهد بود. ساختار سالم 
از روزنامه نگاری مستقل زیان نمی بیند؛ آنچه از حضور روزنامه نگار حرفه ای 

زیان می بیند، تاریکی پنهان کاری، فساد و بی پاسخ گویی است.
روزنامه نگار دشمن حکمرانی نیست؛ چشم حکمرانی بر جامعه و چشم 
جامعه بر قدرت است. اگر این چشم را ببندیم، حقیقت ناپدید نمی شود؛ فقط 

دیگر کسی آن را به موقع نخواهد دید.

قلم های خسته، چشم های بسته

حقوق خوانی

آسمان خوانی

در ســاختار اداره کشور علاوه بر قوای ســه گانه، نهادهای دیگری نیز به 
بخشی از حکمرانی می پردازند؛ از مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا 
شوراهای اسلامی شهر و روستا، صداوسیما و البته شورای عالی امنیت ملی. 
ماهیت این شورا سیاسی و نظامی بوده که به سیاست گذاری در زمینه امنیت 
ملی در داخل کشــور و دفاع در برابر تهدیدهای خارجی می پردازد. از تهاجم 
ائتلاف آمریکا و اســرائیل در سال گذشــته به کشور، نام این نهاد بیشتر بر سر 
زبان ها افتاد. در این چند روزه نیز موضوع جابه جایی دبیر شورا ابتدا در سطح 
شایعه مطرح و سپس تأیید شد. نکته مهم اینکه در زمان نوشتن این یادداشت 
(دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵)، هنوز در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) 
خبری به شــکل رسمی منتشر نشده و تنها مطلب منتشرشده توسط معاون 
ارتباطات و اطلاع رســانی دفتر رئیس جمهوری (ســیدمهدی طباطبایی) به 
این شــکل بازنشر شده است: «نظر به استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری 
شورای عالی امنیت ملی و پذیرش مسئولیت جدید، با حکم ریاست جمهوری 
اســلامی ایران دکتر مســعود پزشــکیان، محســن رضایی به عنــوان دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی منصوب شــد». جاماندن خبرگزاری رسمی دولت 
از اخبار مهم، قابل نقد است. نخســت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران مصوب ســال ۱۳۵۸، نهادی با نام «شورای عالی دفاع ملی» با ترکیب 
هفت نفر از مقامات کشوری و لشکری در زیرمجموعه اختیارات مقام رهبری 
پیش بینی شــده بود که با توجه به بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ و ایجاد 
نهاد «شورای عالی امنیت ملی»، دیگر «شورای عالی دفاع ملی» منحل شده 
و وجود خارجی ندارد. دوم، خلاصه اصل ۱۷۶ قانون اساسی با عنوان «شورای 
عالی امنیت ملی» از این قرار اســت: اهداف: تأمین منافع ملی و پاسداری از 
انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی؛ وظایف: تعیین سیاست های 
دفاعی-امنیتی کشــور، هماهنگ کردن سیاســت های دفاعی-امنیتی کشور، 
بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی 
و خارجی؛ ترکیب اعضا: رؤســای قوای ســه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل 

نیروهای مسلح، مسؤول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبری، 
وزرای امور خارجه، کشــور و اطلاعات و حسب مورد عالی ترین مقام ارتش و 
سپاه. ریاست شورا با رئیس جمهوری است. سوم، در قانون اساسی، تشکیلاتی 
به نام «دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی» یا سمتی با عنوان «دبیر شورای 
عالی امنیت ملی» نمی بینیم؛ اما این مسئله مانع ایجاد نهاد دبیرخانه نیست. 
نکته ای مهم، پررنگ شــدن جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی در مدیریت 
کلان کشور اســت. از ســال ۱۳۸۲ و با به جریان افتادن پرونده فعالیت های 
هسته ای ایران در مجامع بین المللی، مدیریت موضوع به حسن روحانی، دبیر 
وقت شورا ســپرده شد و تا امروز این ســمت در روابط بین الملل به موازات 
وزارت امور خارجه به نقش آفرینی می پردازد. چهارم، تشکیل شوراهای فرعی 
اختیاری است و شــورای عالی امنیت ملی می تواند به تناسب نیاز «شورای 
دفاع» یا «شــورای امنیت کشور» را تشــکیل دهد. در نتیجه امکان دارد این 
شوراهای فرعی در صورت رفع ضرورت، منحل شوند. واژه «از قبیل» در اصل 
۱۷۶، نشانگر این است که هیچ محدودیتی برای ایجاد شوراهای فرعی دیگری 
در صورت نیاز، وجود ندارد. پنجم، در ۱۶ مرداد سال گذشته، مقام رهبری طی 
دو حکم، ابتدا علی لاریجانــی را جایگزین علی اکبر احمدیان به عنوان یکی 
از دو نماینده خود در «شــورای عالی امنیت ملی» و ســپس علی شمخانی 
و علی اکبر احمدیان را به عنوان نماینده در «شــورای دفاع» منصوب کردند. 

این احکام از چند جهت تازگی دارد: عضویت افرادی خارج از شــورای عالی 
امنیت ملی در شــوراهای فرعی این نهاد؛ انتصاب اعضای شــوراهای فرعی 
توسط مقام رهبری و نه رئیس جمهور و در نهایت عضویت دو نماینده رهبری 
در یک شورای فرعی، در کنار دو نماینده مقام رهبری در شورای عالی امنیت 
ملی. شاید این سه رویه جدید در اصلاحات تشکیلات و ساختار شورای عالی 
امنیت ملی پیش بینی شــده است که به دلیل عدم انتشار جزئیات از آن آگاه 
نیســتیم. البته عدم انتشار اطلاعات به دلیل حساسیت فوق العاده موضوع و 
شــرایط خاص، قابل درک است. ششــم، در انتهای اصل ۱۷۶ قانون اساسی 
آمده است: «حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون تعیین می کند 
و تشکیل آنها به تصویب شــورای عالی می رسد». پس اگرچه شورای عالی 
می تواند رأســا  شــوراهای فرعی تأسیس کند، مشخص شــدن قلمرو حدود 
اختیارات و وظایف در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. از سال ۱۳۶۸ 
که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت، هیچ قانونی در این زمینه تصویب 
نشــده است. البته مجلس در ۸ شــهریور ۱۳۶۲ متنی با نام «قانون راجع به 
تعیین وظایف و تشــکیلات شــورای امنیت کشــور» را در ۱۰ ماده از تصویب 
گذراند که به دلیل بازنگری در قانون اساســی، این قانون دیگر قابلیت استناد 
ندارد. هفتم، سرانجام «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید رهبری 
قابل اجراســت». باید دانست هرچند رئیس جمهوری سمت ریاست شورا را 
برعهده دارد، هنگام تصمیم گیری  فقط یک رأی خواهد داشت. در اجرای این 
اصل، تبصره دوم ماده ۳ «قانون مطبوعات» (۱۳۶۴) بیان می دارد: «مصوبات 
شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، 
دادگاه می تواند نشــریه متخلف را موقتا  تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از 
نوبت رسیدگی نماید ». بهتر است مجموعه مصوبات این شورا (البته بخشی 
که طبقه بندی اطلاعاتی ندارد) در چارچوب «قانون انتشار و دسترسی آزاد به 
اطلاعات» (۱۳۸۷) منتشــر شود تا اهالی رسانه بیشتر از خطوط قرمز رسانه 

آگاه شوند.

چهارشنبه شب یعنی ۲۱ مرداد آسمان شاهد چهار پدیده نجومی خواهد 
بــود کــه در فاصله ای کوتاه از یکدیگــر رخ می دهند. برای مــا اتفاق بارش 

برساوشی شاید جذاب تر و در دسترس تر باشد.
اوج بارش شهابی برساوشــی: بارش شهابی برساوشی در همین روزها به 
اوج خود می رســد. در زمان اوج این بارش، در شرایط مناسب ممکن است تا 
حدود ۱۰۰ شهاب در ساعت دیده شود. برخی از این شهاب ها نیز می توانند به 
شکل گلوله های آتشین درخشان ظاهر شوند و رد نورانی آنها برای لحظاتی 
در آسمان باقی بماند. بهترین زمان برای تماشای این بارش در ساعات پیش 
از طلوع خورشید در ۲۱، ۲۲ و ۲۳ مرداد خواهد بود. به جایی بروید که از هر 
نوری دور باشــد. به علت نبودن ماه در آسمان پیداکردن مکان تاریک و بدون 

هیچ آلودگی نوری آسان است.
خورشیدگرفتگی کامل: قرار است چهارشنبه، ماه از مقابل خورشید عبور کند 
و یک خورشیدگرفتگی کامل شــکل گیرد. این رویداد در کل یک ساعت و نیم 
طول می کشد. سایه ماه خوشید را در مسافتی معادل ۸۲۶۰ کیلومتر می پوشاند 
که بخش اعظم آن اقیانوس آرام خالی از سکنه است. حداکثر خورشیدگرفتگی 
کامل در سواحل غربی ایسلند رخ می دهد و هنگامی که این رویداد به بخش 
کوچکی از پرتغال و اسپانیا می رسد، مدت زمان آن به حدود یک دقیقه کاهش 
می یابد. این رویداد دیدنی در مدیترانه پایان می یابد؛ خورشید گرفتگی ای که در 
۱۰۰ ســال گذشته شبیه آن رخ نداده است. این خورشیدگرفتگی در ایران قابل 
مشــاهده نیست. بازه زمانی آن در ایران تقریبا از ساعت ۲۱:۴۵ روز ۲۱ مرداد تا 

ســاعت ۲:۱۵ بامداد ۲۲ مرداد خواهد بود؛ بنابراین در تمام این مدت خورشید 
زیر افق قرار دارد و امکان مشاهده از داخل ایران وجود ندارد.

ماه نو: خورشیدگرفتگی کامل هم زمان با رسیدن ماه به مرحله ماه نو    رخ می دهد. 
صف شــش ســیاره در آســمان: پیــش از طلــوع خورشــید در ۲۱ مــرداد، 
شــش ســیاره مشــتری، عطــارد، مریــخ، زحــل، اورانــوس و نپتــون در 
بخش هایــی از آســمان از شــرق تا غرب دیده خواهند شــد. برخــی از این 
ســیاره ها مانند مریخ و زحل با چشــم غیرمســلح قابل مشــاهده هستند، 
در مجموع، قرارگرفتن صف ســیاره ای، خورشیدگرفتگی کامل، ماه نو و اوج 
بارش شهابی برساوشی در یک بازه زمانی ۲۴ساعته، ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ را به یکی 

از روزهای جذاب تقویم نجومی امسال تبدیل می کند.

شایعه ای که واقعیت شد

۴ پدیده در یک شب

روز تشکل ها 
و مشارکت اجتماعی

نبی اله عشــقی ثانی . مدیرعامل شبکه ملی خیریه 
حامــی ایتام: براســاس پیشــنهاد تشــکل های 
مردم نهــاد و تصویب شــورای عالی انقــلاب فرهنگی، 
بیســت ودوم مردادماه به عنوان روز تشکل ها و مشارکت 
اجتماعی نام گذاری شــد تــا در ایــن روز از فعالیت های 
تشــکل های مردم نهاد و نقش آنان در توسعه اجتماعی 
کشور تقدیر شود. واقعیت این است که اعلام شده حدود 
۷۰ هزار مؤسسه خیریه و مردم نهاد با مجوز یکی از چهار 
دســتگاه متولی، یعنی وزارت کشور، ســازمان بهزیستی 
کشور، فراجا و وزارت ورزش و جوانان در مناطق مختلف 
کشــور توســط اهل خیر و نیکوکاری تأسیس شده است. 
هر یک براساس اساس نامه قانونی ثبت شده در موضوعات 
مختلف اجتماعی در مسیر حمایت و توانمندسازی اقشار 
آسیب پذیر جامعه و دیگر گروه های اجتماعی با توجه به 
اهداف تعیین شده خدمات ضروری به جامعه هدفی که 
در اساس نامه شــان مشخص شده اســت ارائه می دهند. 
مؤسسه های مردم نهاد توسط هیئت امنایی که مؤسس و 
بنیان گذار خیریه ها هستند، طی تشریفات قانونی و بررسی 
صلاحیت های مؤسســین و هیئت مدیــره و ثبت مراحل 
قانونی آن در اداره ثبت شرکت ها، تأسیس می شوند. منابع 
مالی تشکل های مردم نهاد خیریه بعضا با محوریت یکی از 
افراد یا خانواده های متمول تأمین شــده، ولی با مشارکت 
افراد هم فکــر و علاقه مند به فعالیت های خیرخواهانه و 
نیکوکارانه تأسیس می شود. بعد از تأسیس، برای استمرار 
فعالیــت و تأمین هزینه هــای خدمت رســانی به طریق 
متفــاوت با دعوت از عموم مــردم علاقه مند بودجه لازم 
برای تأمین هزینه های مختلف اداری و خدمت رسانی به 
اقشــار مشخص شده برنامه های متفاوتی به اجرا گذاشته 
می شــود. متأسفانه از یک سو هزینه های خدمت رسانی و 
مساعدت به اقشار آسیب پذیر هر روز رو به افزایش است و 
از ســوی دیگــر، جامعــه هــدف مراجعه کننــده به این 
مؤسســه ها و تشکل های مردم نهاد که به اختصار به آنها 
ســمن، به معنی ســازمان مردم نهاد گفته می شود رو به 
افزایش است. پس ضرورت دارد هر کس به اندازه وسع و 
توانش هر ماه یا به مناسبت های مختلف و بر مبنای نیت 
خیرش به این تشکل ها کمک و مساعدت کند. یادآوری این 
نکته ضرورت دارد که با توســعه جوامع و افزایش بسیار 
زیاد افــراد نیازمند، دیگــر کمک های فردی پاســخ گوی 
نیازهای آنان نیســت. ضمن آنکه مردم عادی نمی توانند 
خودشــان نیازمند واقعی را تشخیص دهند، در حالی که 
خیریه ها با بهره گیــری از خدمات مددکاران اجتماعی که 
دارای دانش کافی برای تشخیص نیازمندان و توانمندسازی 
گروه های نیازمند هســتند که باید از زحماتشــات تقدیر و 
تشــکر کرد، به راحتی می توانند افراد نیازمند را تشخیص 
دهند. سازمان امور مالیاتی بر عملکرد مالی خیریه ها کاملا 
نظارت دارد. یادآور می شــود در چند سال اخیر به همت 
ســازمان اوقــاف و امور خیریــه برای توســعه و تقدیر از 
مؤسسه های خیریه برتر در سراسر کشور با مشارکت برخی 
از دســتگاه های ذی ربط و شــبکه های خیریــه اقدام به 
برنامه ریزی و سازماندهی کرده است و همه ساله با اهدای 
نشــان نیکوکاری به تشکل های مردم نهاد برتر در توسعه 
فرهنــگ خیرخواهی و تقویت شــیوه های کمک رســانی 
علمی و صحیح نقش ارزنده ای را عهده دار شــده است. 
این جانــب نیــز افتخــار دارم بــا عضویــت در شــورای 
سیاســت گذاری نشــان نیکوکاری، در این مسیر نقشی بر 

عهده دارم؛ خداوند توفیق عنایت فرماید.

سازمان سینمایی و فاصله  با سینماگران
این روزها، خواسته ســینماگران حذف پروانه ساخت 
اســت؛ حذف سانسور اســت. در نشســت دیروز رئیس 
ســازمان ســینمایی مهر از رائد فریدزاده درباره فیلم های 
زیرزمینی پرســیده شده بود. این مسئول با تأکید بر تعامل 
و بازنگری در پروســه صدور مجوزها، گفت: «وقتی فیلم 
تولید می شــود، توســط پخش کننده یا فیلم ســاز ارسال 
می شــود. قطعا فیلمی که به عنوان نماینده ایران حضور 
داشته باشد باید فرایند قانونی را طی کرده باشد. اینکه آیا 
آثــاری خارج از این فرایند تولید می شــوند باید گفت بله، 
چنین آثاری در جشنواره ها حضور دارند و تعداد دقیقش 
را نمی دانم. اگــر فرایند صدور مجوز به صورت شــفاف 
صورت بگیرد تا فیلم سازان مسیر راحت تری داشته باشند، 

قطعا این فاصله کنار خواهد رفت».

روزها

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی

قادر باستانی تبریزی

دکترای آینده پژوهی
کامران یگانگی

هنرخوانی


